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امـــروز، حتی چینی‌ها بـــا جمعیت یک میلیـــاردی خود، 
در پی یادگیری زبان انگلیســـی هســـتند زیـــرا زبان‌های 
قدرتمند در دنیا، زبان‌هایی هســـتند کـــه با آنها می‌توان 
تحصیل، تجـــارت و حتی جنگ کـــرد. روزگاری ما با زبان 
فارســـی هژمونی کامل داشـــتیم و صاحب ثروت، قدرت  
و جمعیـــت بودیـــم امـــا خـــب بـــا ورود حکومت‌هـــای 
اســـتعماری و تغییرات سیاســـی در منطقه، این وضعیت 

کرد. تغییر 
 

اگر امروز سری به آموزشگاه‌های زبان انگلیسی 
در تهران بزنیم، مشاهده می‌کنیم که از روش‌ها، 

سبک‌ها و منابع آموزشی متنوعی استفاده 
می‌شود. پرسشم این است که در کشورهای 
اروپایی، آمریکا، استرالیا و نظایر آن، آموزش 

زبان فارسی در چه سطحی و با چه امکاناتی ارائه 
می‌شود؟

حتمـــاً بـــه یـــاد داریـــد زمانـــی کـــه دانش‌آمـــوز بودیم، 
هنـــگام خریـــد کتـــاب آمـــوزش زبـــان معمـــولاً ســـراغ 
کتاب‌هـــای آکســـفورد می‌رفتیم چون از ســـطح مبتدی 
 )Advanced( تا پیشرفته )Elementary Learners(
را پوشـــش می‌دادند. دانشگاه آکســـفورد، متولی آموزش 
زبان انگلیســـی شـــد و دانشـــگاه کمبریج نیز مسئولیت 
طراحـــی و برگـــزاری آزمون‌هـــای بین‌المللـــی را برعهده 
گرفت. یعنی دو نهاد علمی معتبر و ریشه‌دار در بریتانیا، 
عملاً سرپرستی زبان رســـمی خود را پذیرفتند. اما دریغ 
که در ایران، دانشـــگاه‌هایی مانند دانشگاه تهران چنین 
مســـئولیتی را به شـــکل ســـازمان‌یافته و پایدار در حوزه 
آموزش زبان فارســـی بـــر عهـــده نگرفتند. در بســـیاری 
از کشـــورها، نهادهای دانشـــگاهی پیشـــرو، خود متولی 
پاسداری و گسترش زبان رسمی‌شان هستند. در سطح 
جهانی، کشورهایی چون چین، آلمان و ترکیه نهادهای 
فرهنگی مشـــخصی بـــرای ترویـــج زبـــان و فرهنگ خود 
دارند مانند مؤسســـه کنفوســـیوس در چین، مؤسســـه 
گوتـــه در آلمـــان و مؤسســـه یونـــس امـــره در ترکیه. در 
ایـــران هم برای این کار بنیاد ســـعدی تأســـیس شـــد اما 
بودجـــه و امکانات این بنیاد به هیچ‌وجه قابل مقایســـه 
با همتایان خارجی‌اش نیســـت. امـــروز حتی کتاب‌های 
آمـــوزش زبـــان انگلیســـی مثـــل Headway بـــرای هر 
منطقه، متناســـب بـــا فرهنگ محلی تنظیم می‌شـــوند؛ 
مثلاً نســـخه خاورمیانه بدون مضامینی مثل مشـــروبات 
الکلی و ســـاحل مختلط ارائه می‌شـــود. در ایـــران زمانی 
کـــه خارجی‌هـــا علاقه‌مند بـــه یادگیری فارســـی بودند، 
به‌جای تهیه منابع مناســـب، کتاب کلاس اول دبستان 
را بـــه ســـفارت‌ها می‌فرســـتادیم؛ کاری کـــه هـــم توهین 
به زبان‌آموزان بزرگســـال بـــود و هم نشـــان‌دهنده درک 
نادرست از آموزش زبان. کتاب کلاس اول دبستان برای 
آموزش سواد به فارســـی‌زبانان طراحی شده، نه آموزش 

زبان فارســـی به غیرفارســـی‌زبانان.
کســـی کـــه در ایـــران بـــه کلاس اول دبســـتان مـــی‌رود، 
نمی‌خواهـــد زبـــان یاد بگیـــرد؛ زبـــان بلد اســـت، فقط 
بی‌ســـواد اســـت و می‌خواهـــد زبانـــی را که بلد اســـت، 
بخواند و بنویســـد. برای همین اســـت که ما می‌نویسیم: 
»بابـــا نـــان داد«. در صورتی کـــه طبق سیســـتم آموزش 
زبان، شـــما باید بنویســـید: »بابـــا نان می‌دهـــد« چراکه 
اول بایـــد زمان حـــال را درس بدهید. چـــرا اول »بابا نان 
داد« را می‌گوییـــم؟ بـــه خاطـــر اینکـــه »نـــان« و »داد« هر 
دو ســـاختار متقـــارن دارنـــد. این ســـاختارها مخصوص 
آموزش خط اســـت، نه آمـــوزش زبان. اینهـــا کتاب‌های 
آموزش ســـوادند، نه کتاب‌هـــای آموزش زبـــان. در دهه 
۱۳۵۰ دولـــت ایران کم‌کم متوجه شـــد که نیـــاز به منابع 

آموزشـــی ویژه برای فارســـی‌آموزان خارجی وجـــود دارد. 
به گفته یکی از اســـاتید هندی، در آن زمان دانشـــجویان 
زبـــان فارســـی در هند بـــا حمایت ســـفارت ایـــران روی 
واژه‌نامه‌های فارســـی، هندی و گُجاراتـــی کار می‌کردند؛ 
پروژه‌هایـــی که بیش‌تـــر با هـــدف تأمیـــن کمک‌هزینه 
برای دانشـــجویان طراحی شـــده بودند، نه تولید منابع 
آموزشـــی ماندگار. پـــس از انقلاب، مرحـــوم دکتر یدالله 
ثمره مجموعه‌ای با عنوان »آموزش زبان فارســـی« )آزفا( 
تألیف کرد که بعدها به‌عنوان یک مرجع شـــناخته شد. 
پـــس از آن، در دهـــه ۱۳۷۰، مجموعـــه نوآورانه »فارســـی 
بیاموزیم« منتشـــر شـــد کـــه انقلابـــی در آمـــوزش زبان 

فارســـی به‌حســـاب می‌آید.
 

کتاب »فارسی بیاموزیم« که شما و همکارانتان 
تألیف کرده‌اید، با چه هدف و رویکردی نوشته شد؟ 
چه ویژگی‌ها و نوآوری‌هایی در طراحی آموزشی آن 

وجود دارد که این کتاب را از دیگر منابع آموزش 
زبان فارسی متمایز می‌کند؟

در ســـال ۱۳۷۶، بـــه همـــراه دکتـــر مهبـــد غفـــاری و بـــا 
راهنمایـــی مرحـــوم دکتر کـــورش صفـــوی، پـــروژه‌ای با 
همـــکاری ســـازمان تألیف کتـــب درســـی وزارت آموزش 
و پـــرورش بـــرای تولیـــد منابع آموزشـــی کـــودکان ایرانی 
خارج از کشـــور، موسوم به نســـل میراثی، آغاز کردیم. با 
همکاری مرحوم دکتر حســـن ذوالفقاری و دکتر غفاری، 
مجموعه‌ای ۱۱ جلدی طراحی کردیم که بر اســـاس چهار 
مهارت اصلی زبان؛ شـــنیدن، گفتن، خواندن و نوشـــتن 
بود. بـــرای اولین‌بار، فایل‌هـــای صوتی آموزشـــی همراه 
کتاب‌هـــا ارائه شـــد تـــا یادگیـــری خودآموز فراهم شـــود 
و گونـــه نوشـــتاری و گفتـــاری زبان فارســـی هـــم به‌طور 
جداگانـــه ضبط گردیـــد. ایـــن مجموعه بین ســـال‌های 
۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴ منتشـــر شـــد و از آن زمان در بســـیاری از 
مراکز آموزشـــی بدون رقیب مورد اســـتفاده قـــرار گرفته 
اســـت. از ویژگی‌هـــای بـــارز ایـــن پـــروژه می‌تـــوان به کار 
گروهی منســـجم، دقت علمی و کیفیـــت بالای گرافیک 
با طراحی فرشـــید مثقالی، قطع خِشتی )مربعی( و چاپ 
تمام‌رنگی صفحات اشـــاره کرد. محتوای آموزشی توسط 
اساتید برجســـته‌ای مانند شادروان دکتر ثمره، شادروان 
دکتر حق‌شـــناس و خانـــم دکتـــر نعمت‌زاده بررســـی و 
ویرایـــش شـــد. کتاب‌هـــا ابتـــدا در مدرســـه بین‌المللی 
تهـــران تدریس شـــدند و برای دو ترم آموزشـــی شـــامل 
۳۰ درس طراحـــی شـــده بودنـــد. ســـپس کتاب‌هایـــی 
برای ســـطوح میانی و پیشـــرفته نیز تألیـــف گردید. این 
مجموعه شامل ســـه ســـطح مجزا؛ کتاب درسی، کتاب 
کار و کتـــاب راهنمـــای معلم بـــود تا والدین و مدرســـان 
غیرحرفـــه‌ای نیـــز بتواننـــد زبان را بـــه درســـتی آموزش 
دهنـــد. در ســـال ۱۳۸۵، مجموعـــه »فارســـی بیاموزیم« 
جایزه دوم جشـــنواره کتاب آموزشی کشور را کسب کرد و 
طی ۲۵ ســـال بدون رقیب در داخل و خـــارج ایران مورد 

اســـتفاده قرار گرفته اســـت.
 

اما آیا این آموزش‌ها و کتاب‌ها توانسته‌اند از 
مرزهای ایران هم فراتر بروند؟ به‌طور مشخص 

منظورم کشورهای اروپایی، آفریقایی، استرالیا و 
آمریکاست.

کتـــاب »فارســـی بیاموزیـــم« به‌خوبـــی در دنیا منتشـــر 
شـــد؛ اما نیازهای جهـــان دائماً در حال تغییر هســـتند. 
ما هم باید بر اســـاس نیازهـــای روز دنیـــا حرکت کنیم. 
یکـــی از ویژگی‌هایـــی کـــه کتـــاب مـــا را برجســـته کرده 
بود، ایـــن بود که در تمـــام بخش‌های آن، دانشـــجویان 
موظـــف بودند تفاوت بین فارســـی گفتاری و نوشـــتاری 

را در قالـــب جدول‌هایـــی تمریـــن کنند تا همیشـــه این 
تفـــاوت در ذهنشـــان باقی بمانـــد. حالا به ایـــن نتیجه 
رســـیده‌ایم که برای نســـل‌های میراثی خارج از کشـــور، 
بایـــد کتاب‌هایی طراحی کنیم که از ســـطح دبیرســـتان 
آغاز شـــوند یعنی کتاب‌هایی برای پایه اول، دوم و ســـوم 
دبیرســـتان و نه فقط مجموعه‌هایی مختص خارجی‌ها. 
چون کســـانی که زبـــان فارســـی را یاد می‌گیرنـــد، فقط 

خارجی‌ها نیســـتند.
 

منظورتان نیاز به آموزش زبان فارسی برای 
دانش‌آموزان غیرفارسی زبان در داخل کشور 

است؟
در نوار مرزی کشـــور، به‌جز اســـتان‌های خراسان رضوی، 
شـــمالی و جنوبی، اکثر مردم زبان مادری‌شـــان فارسی 
نیســـت. یـــا مازندرانی‌انـــد یـــا گیلک یـــا کرد، تـــرک، لُر، 
عرب یا بلـــوچ. بنابرایـــن آموزش زبان فارســـی به‌عنوان 
زبـــان دوم و نه به‌عنوان زبان اول، بـــرای فرزندان داخل 
کشـــور هم ضروری اســـت. وقتی جوانی از بلوچســـتان، 
کردســـتان یا لرستان که زبان مادری‌اش فارسی نیست، 
وارد دبیرســـتان می‌شـــود، تمام آزمون‌هایـــش، از جمله 
کنکور، بـــه زبان فارســـی برگزار می‌شـــوند و بعـــد هم با 
شـــگفتی می‌پرســـیم چرا از این اســـتان‌ها دانش‌آموزان 
کمتـــری در دانشـــگاه‌ها پذیرفتـــه می‌شـــوند؟! جـــواب 
روشـــن اســـت! چون زبان مادری‌شـــان فارســـی نبوده؛ 
ایـــن مصـــداق آشـــکار ظلـــم اســـت. بی‌عدالتی اســـت 
فـــردی کـــه در بـــالای میـــدان ونک بـــزرگ شـــده و زبان 
مادری‌اش از ابتدا فارســـی بوده، با نوجوانی از سیستان 
و بلوچستان که در مدرســـه کپری درس خوانده و حتی 
زبان مادری‌اش هم فارســـی نبوده، در آزمون سراســـری 
کنـــار هم بنشـــینند و با هـــم رقابـــت کنند. بســـیاری از 
افرادی که از مناطق صعب‌العبور و محروم برخاســـته‌اند 
ســـختی زیادی کشـــیده‌اند تا به ســـطح یـــک دانش‌آموز 
معمولی با زبان مادری فارسی برســـند. بنابراین آموزش‌ 
و پـــرورش باید بـــرای این دانش‌آمـــوزان برنامه درســـی 
و کتاب‌هـــای جداگانـــه‌ای طراحـــی کند. آمـــوزش زبان 
فارســـی باید به‌صـــورت هدفمنـــد و بـــا درک تفاوت‌های 

زبانی و فرهنگی انجام شـــود.
فارســـی زبان ملی و رسمی ایران اســـت، ویژگی‌ای که در 
بســـیاری از کشـــورها مانند هند وجود ندارد. هموطنان 
کرد، بلـــوچ، تـــرک و عـــرب، همه بـــه فردوســـی افتخار 
می‌کنند و شـــعر او و آثار حافظ و ســـعدی را جزو سرمایه 
فرهنگی مشـــترک خود می‌دانند. چنیـــن پیوند و تعلق 
خاطری را یک هندی هرگز نســـبت به شکسپیر نخواهد 
داشـــت. همین ارتباط فرهنگی عمیـــق، باعث وفاداری 
نســـل‌های ایرانی خارج از کشـــور به زبان فارســـی شده 

است.

در گفت‌و‌گوهایی که با والدین نسل‌ میراثی 
داشتم، اغلب نگران بودند که فرزندانشان فارسی 

را فقط در حد گفتاری بلدند و فارسی برای آنها 
دست بالا، به یک زبان محاوره دور میز شام در 

خانواده تبدیل شده تا کاربردی. در مدرسه‌های 
آنها معمولاً فرانسوی، آلمانی یا اسپانیایی و چینی 
به عنوان زبان دوم آموزش داده می‌شود و فارسی 

جایی ندارد. این یعنی زبان فارسی برای نسل 
میراثی، بیشتر ارزش احساسی و ارتباطی محدودی 

دارد و نه ضرورت آموزشی یا اجتماعی. در این باره 
چه می‌توان گفت؟

اگر ایران در آینده شـــرایط باثبات‌تری داشته باشد، قطعاً 
به یکی از قطب‌های گردشـــگری و تجارت جهانی تبدیل 

امروزه بیش 
از یک میلیون 

فارسی‌زبان 
در آمریکای 

شمالی زندگی 
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در کشورهای 
مختلف جهان 

علاقه‌مندان 
زیادی به 

یادگیری  زبان 
فارسی وجود 
دارد. اما برای 

گسترش 
واقعی زبان 

فارسی نیازمند 
همکاری سه 

نهاد آموزشی، 
رسانه‌ای 

و سیاسی 
هستیم تا 
بتوانیم با 
حمایت و 

برنامه‌ریزی، 
جایگاه 

فرهنگی و 
قدرت نرم 

زبان فارسی را 
در جهان ارتقا 

دهیم

زبان فارسی، 
برخلاف 

زبان‌های 
استعماری 

چون 
اسپانیایی، 

پرتغالی یا 
فرانسوی، 

هرگز با زور 
و خشونت 

بر مردم 
تحمیل نشد. 

گسترش 
آن نتیجه 
تعاملات 

فرهنگی، 
ادبی و 

دیوان‌سالارانه 
بود، نه سلطه 

نظامی. 
این تفاوت 
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نشان می‌دهد 
که فارسی از 
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جایگاهی ویژه 
یافته است

زبان فارسی در گذشته نفوذ گسترده‌ای در جهان 
داشت؛ از گسترش آن در هند عصر محمود غزنوی 

تا رسمی شدن و ورود به دوران طلایی اش  در 
دوره اکبر شاه گورکانی. لطفاً ابتدا در این باره 

توضیح دهید.
زبان فارســـی تـــا اواخر قـــرن نوزدهم یکـــی از زبان‌های 
میانجی )lingua franca( بســـیار مهـــم و کاربردی به 
شـــمار می‌رفت. تا پیـــش از ســـلطه بریتانیایی‌ها زبان 
دیوانـــی و اداری هنـــد، فارســـی بـــود. زبان فارســـی در 
گذشـــته به‌عنـــوان زبان معیـــار منطقه، با آثـــاری چون 
فرهنگ‌نامه‌هـــای فارســـی و شـــاعران بزرگـــی ماننـــد 
بیدل دهلوی و ســـبک شـــعر هندی، جایگاهـــی ممتاز 
در شـــبه‌قاره داشـــت. اما با ورود کمپانی هند شـــرقی، 
بریتانیا سیاســـت جایگزینی انگلیســـی به جای فارسی 
را آغـــاز کرد. هرچنـــد در ابتدا خود به یادگیری فارســـی 
پرداختنـــد تا با نخبـــگان هند ارتباط بگیرنـــد اما بعدتر 
آن را از متـــن جامعه کنـــار زدند. این سیاســـت، همراه 
بـــا نفوذ روس‌هـــای تزاری در آســـیای مرکـــزی، موجب 
عقب‌نشـــینی فرهنگ فارسی از بســـیاری مناطق شد.

 
پس به نظر می‌رسد زبان فارسی، برخلاف 
انگلیسی از طریق زور و استعمار گسترش 

نیافت؟!
ابـــداً. زبـــان فارســـی، برخـــاف زبان‌های اســـتعماری 
چون اســـپانیایی، پرتغالی یا فرانســـوی، هرگـــز با زور و 
خشـــونت بر مردم تحمیل نشد. گســـترش آن در هند 
و دیگـــر ســـرزمین‌ها نتیجه تعاملات فرهنگـــی، ادبی و 
دیوان‌ســـالارانه بود، نه ســـلطه نظامـــی. وضعیت زبان 
فارســـی با زبان‌های اســـتعماری همچون اســـپانیایی، 
پرتغالی یا فرانســـوی در آمریکای لاتیـــن و آفریقا تفاوت 
بنیادیـــن دارد. در بســـیاری از ایـــن کشـــورها، زبـــان 
اســـتعمارگر از طریق کشـــتار انســـان‌ها و گردن‌کلفتی 

تحمیل شـــده است.
 

وضعیت کنونی نفوذ زبان فارسی در جهان چگونه 
است؟

شـــهرهایی چون ســـمرقند و بخارا همچنـــان به‌عنوان 
مراکز تاریخی زبان و فرهنگ فارســـی شناخته می‌شوند 
و جمعیـــت قابل‌توجهـــی از فارســـی‌زبانان هـــم در 
کشـــورهای حـــوزه خلیـــج فارس و آســـیای مرکـــزی به 
شـــکل مهاجـــر در جهـــان پراکنده‌اند. امـــروز، بیش از 
یک میلیـــون فارســـی‌زبان در آمریکای شـــمالی زندگی 
می‌کننـــد که فرصتـــی تازه برای گســـترش ایـــن زبان را 
فراتـــر از مرزهـــای ایران فراهـــم کرده اســـت. در هند و 
پاکســـتان هم گرچه به طور جدی گوینده فارسی زبان 
بومی نیســـت، امـــا همچنـــان علاقه‌مندان زیـــادی به 
یادگیری آن وجود دارد. در افغانستان، تاجیکستان و از 
همه جالب‌تر، در اســـتان سین‌کیانگ چین میلیون‌ها 
فارســـی‌زبان زندگی می‌کنند. در ســـین‌کیانگ، حدود 
۲۵ میلیون نفـــر با ظاهری چینی اما بـــا هویت تاجیک 
به فارســـی ســـخن می‌گویند. جالب آن‌که اولین کتاب 
لَـــب«، توســـط چینی‌ها  آمـــوزش فارســـی، »مِنهاج‌الطَّ
نوشته شد. در گذشته گســـتره تاریخی فارسی از چین 
تا مدیترانـــه امتداد داشـــت؛ آثاری چون »بلبلســـتان« 
از فـــوزی مُســـتاری در بوســـنی و »شـــرح ســـودی بـــر 
حافـــظ« از محمـــد ســـودی بوســـنوی، گواه ایـــن پهنه 
وســـیع‌اند؛ پهنه‌ای که روزگاری به فارســـی تعلق داشت 
و امروز در اختیار زبان انگلیســـی اســـت. امروز رهبران 
سیاســـی زبان را نشـــانه قدرت می‌دانند. دونالد ترامپ 
چندوقـــت پیش مـــردم فرانســـه را تحقیر کـــرد و گفت 
اگـــر آمریکا نبـــود اکنـــون فرانســـوی‌ها، آلمانی صحبت 
می‌کردنـــد. دبیرکل ناتو هـــم اخیراً گفت: »یـــا باید ناتو 
را تقویـــت کنیم یا روســـی یـــاد بگیریـــم«. این جملات 
نشـــان می‌دهـــد که زبـــان نه فقط ابـــزار ارتبـــاط، بلکه 
نشـــانه قدرت و ســـلطه است. گســـتره جغرافیایی یک 
زبان، بازتاب‌دهنده قدرت گویندگان آن اســـت. امروزه 
هـــر فـــردی - از کـــودک تـــا بزرگســـال - تـــاش می‌کند 
زبان انگلیســـی یاد بگیرد؛ مـــادران خانه‌دار گوشـــواره 

می‌فروشـــند تا فرزندشـــان را کلاس زبان بفرســـتند.

 چگونه زبان‌هایی مانند فرانسوی و انگلیسی توانستند 
جایگزین هژمونی تاریخی زبان فارسی شوند؟

در دوره قاجـــار، زبـــان فرانســـوی در خاورمیانـــه زبـــان 
نخبگان بود و بســـیاری از درباریان، فرزندانشان را برای 
تحصیل به فرانســـه یا بلژیک می‌فرســـتادند. بســـیاری 
از واژه‌های فرانســـوی نیز همان عهد وارد زبان فارســـی 
شـــد. دانســـتن زبان فرانسوی نشانه روشـــنفکری بود. 
همیـــن زمان بود که آثار مولیر به فارســـی ترجمه شـــد 
و ترجمه آثار شکسپیر بســـیار دیرتر صورت گرفت، چرا 
که زبان انگلیســـی تا پس از جنگ جهانی دوم چندان 
مطـــرح نبود. پـــس از آن بود که زبان انگلیســـی برتری 
یافـــت و به زبان علم، تجارت و سیاســـت تبدیل شـــد. 

می‌شـــود. ایران کشـــوری چهار فصل با دو مرز دریایی و 
ظرفیت‌های عظیم فرهنگی اســـت. اگر سیاست‌گذاری 
مناســـبی داشـــته باشـــیم، می‌توانیم هم گردشگری را 
رونـــق بدهیم و هـــم زبان فارســـی را گســـترش دهیم. 
بگذاریـــد مثالـــی بزنـــم: یادگیـــری زبـــان ایتالیایی چه 
ســـودی دارد؟ شـــاید بگوییم فقط در ایتالیـــا کاربرد دارد 
اما اگـــر بدانیـــم نزدیک بـــه ۳۵ درصد میـــراث معماری 
جهـــان در ایتالیاســـت، معادله فرق خواهـــد کرد. زبان 
آلمانـــی هم فقـــط به خاطـــر جمعیتش نیســـت، بلکه 
زبان فلسفه و موســـیقی است؛ آلمانی زبان گوته و شیلر 
اســـت. بنابراین در جهـــان زبان‌هایی رایج می‌شـــوند و 
گســـترش پیدا می‌کنند کـــه فرهنگ، آموزش، رســـانه و 
هنـــر قدرتمندی دارند. مثلاً امـــروز نوجوانان ما بعضاً به 
یادگیری زبـــان کره‌ای علاقه‌مند شـــده‌اند. دلیلش هم 

مشـــخص است؛ موســـیقی، فیلم و رسانه.
 

به مدیوم‌های مختلف اشاره کردید؛ مثلاً سریالی 
مثل »فِرنِدز« Friends در فراگیری زبان 

انگلیسی در جهان خیلی مؤثر واقع شد و امروز 
هم فیلم، سریال، اپلیکیشن و آموزش‌های آنلاین 

نقش بزرگی در یادگیری آن دارند. آیا در حوزه 
آموزش زبان فارسی، کار عمده‌ای در این قالب‌ها 

انجام می‌شود؟
کارهایی شـــده اما کار بزرگی نشـــده. مثلاً ما اپلیکیشنی 
ماننـــد Duolingo نداریم که زبان فارســـی را به‌صورت 
گســـترده آمـــوزش دهـــد. چنـــد وب‌ســـایت هســـتند 
مثـــل دانشـــگاه تگـــزاس در آســـتین یا وب‌ســـایتی که 
متعلق بـــه کمبریج اســـت امـــا محدودند و بـــا بودجه 
و عشـــق شـــخصی اســـتادان ایرانـــی انجام می‌شـــوند، 
بـــدون حمایت دولتـــی. اگـــر بخواهیم زبان فارســـی را 
 SAT در انگلیـــس یـــا GCSE در آزمون‌هایـــی ماننـــد
در آمریـــکا بگنجانیـــم بایـــد اقدام جدی کنیـــم. در یک 
اتفاق ارزشـــمند، هند با بیش از یـــک میلیارد جمعیت، 
فارســـی را وارد برنامـــه درســـی دبیرســـتان‌هایش کرده 
اســـت. اگـــر فقـــط درصـــد کمـــی از ایـــن دانش‌آموزان 
فارســـی بخوانند، میلیون‌ها فارسی‌دان جدید خواهیم 
داشـــت. اینها هـــم آورده فرهنگی دارد، هـــم قدرت نرم 
و هـــم منفعت اقتصـــادی. اما متأســـفانه اهتمام جدی 

برای آن وجـــود ندارد.

برای انجام این کار چه نهادهایی باید متولی 
شوند؟

ایـــن‌ کار نیاز بـــه همکاری بین ســـه نهـــاد اصلـــی دارد: 
»نظام آموزشـــی« یعنی آموزش و پرورش و آموزش عالی، 
»نظام رســـانه‌ای« شامل رســـانه‌های دیداری، شنیداری 
و مکتـــوب و »نظـــام سیاســـی« یعنـــی وزارت خارجـــه و 
رایزنی‌هـــای فرهنگـــی و فرهنگ و ارشـــاد اســـامی. منِ 
معلـــم، فقط می‌توانـــم کتاب بنویســـم. امـــا این کتاب 
باید در خارج از کشـــور معرفی شود که نیازمند حمایت 
ســـفارتخانه‌ها، خانه‌های فرهنـــگ و رایزنی‌های متعدد 

داخلی و بین‌المللی اســـت.
 

در داخل ایران هم نگرانی‌هایی درباره افت ارتباط 
نسل جدید با ادبیات و زبان فارسی وجود دارد؛ به 

نظر می‌رسد ارتباط و خوانش متون کهن و اصلی 
زبان فارسی نظیر حافظ، سعدی، مولانا و فردوسی 

برای نسل جوان کمتر و سخت‌تر شده و آنها با 
بتمن و هری پاتر همدلی بیشتری دارند. شما این 

وضعیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مثالـــی بزنم؛ مـــن می‌گویم »اندک اندک جمع مســـتان 
می‌رســـند« شـــما ناخـــودآگاه ادامـــه‌اش را می‌دانیـــد. 
چـــرا؟ چون آن را از طریق آواز اســـتاد شـــجریان بارها از 
تلویزیون و رادیو شـــنیده‌اید. این یعنی رســـانه، اثرگذار 
است. مســـأله دیگر رواج بدنویسی اســـت. مثلاً »کتاب 
علـــی« را می‌نویســـند »کتابه علی« که اشـــتباه اســـت. 
کســـره اضافه را بایـــد در جای خودش بـــه‌کار برد، چون 
معنـــا را تغییـــر می‌دهد. واقعیت این اســـت که ســـطح 
امـــا و نـــگارش دانش‌آمـــوزان و حتـــی دانشـــجویان ما 
نگران‌کننـــده اســـت. دیگر آن نویســـندگان برجســـته 
و توانمنـــد گذشـــته کمتر دیده می‌شـــوند. متأســـفانه، 
بســـیاری از دانشجویان هنگام نوشـــتن یک نامه اداری، 
باید ســـاعت‌ها فکر و تمرین کنند در حالی که نوشـــتن 
بایـــد به‌طور طبیعی و آســـان بـــرای آنها انجام شـــود. در 
همین روزها که چند هفتـــه‌ای از جنگ تحمیلی  دوازده 
روزه گذشـــته و حـــس ملی در کشـــور به شـــکل پررنگی 
تقویت شـــده اســـت، بهترین فرصت بـــرای پایه‌گذاری 
احتـــرام به زبان مـــادری ماســـت. بهتریـــن راهش هم 

است. رسانه 

خب بپردازیم به دو اثر بخصوص شما که دست 
کم برای  شخص من بسیار قابل‌توجه بودند، 

یکی کتابی که چند سال پیش انتشارات روتلج 
درباره سعدی منتشر کرد و دیگری، اثری تازه 

درباره گویش‌ها و لهجه‌های فارسی که انتشارات 
اشپرینگر منتشر کرده است. اگر ممکن است 
درباره این دو کتاب هم برای ما بیشتر توضیح 

دهید.
بســـیار ممنونم. کتـــاب اول که ترجمـــه عنوانش »گواه 
نمایـــی در نظـــم و نثـــر ســـعدی؛ مطالعه‌ای در ســـبک 
شناســـی پیکره بنیاد« اســـت، توسط انتشـــارات روتلج 
منتشر شـــده و موضوع اصلی‌اش سبک‌شناسی سعدی 
اســـت. مـــا در سبک‌شناســـی شـــاخه‌ای داریم بـــه نام 
سبک‌شناســـی پیکره‌ای )Corpus Stylistics( که در 
 )Evidentiality( آن، یکی از مباحث مهم، گواه‌نمایی
اســـت کـــه حضـــرت ســـعدی از ایـــن شـــیوه به‌خوبـــی 
اســـتفاده کرده اســـت. مثـــاً در گلســـتان می‌نویســـد: 
»به چشـــم خویش دیـــدم در بیابـــان...« یا »شـــبی در 
جزیـــره کیش مـــرا به بارگاه خـــود فراخوانـــد« گاهی هم 
به شـــیوه غیرمســـتقیم می‌گوید:» یکی از بـــزرگان اهل 
تمیـــز حکایـــت کنـــد...« یـــا »شـــنیده‌ام کـــه...« که در 
این حالـــت، صحت و ســـقم گفتـــه را از دوش خودش 
برمـــی‌دارد و بـــه منبعی بیرونـــی ارجاع می‌دهـــد. کتاب 
دوم بـــا همـــکاری مـــن و دکتر کورنگی و توســـط ناشـــر 
معتبر اشـــپرینگر منتشر شـــده اســـت؛ کتاب راهنمای 
جامـــع دربـــاره لهجه‌هـــا و گویش‌هـــای فارســـی. چون 
در فارســـی مـــا با یـــک زبان واحـــد و یکنواخـــت مواجه 
نیســـتیم. فارســـی در اصفهان، مشهد، شـــیراز، تهران، 
افغانســـتان، تاجیکســـتان و حتـــی مناطقـــی از عراق، 
پاکســـتان و هنـــد بـــا لهجه‌هـــا و ویژگی‌هـــای خاصـــی 
صحبت می‌شـــود. این کتاب تلاشـــی است برای معرفی 
ایـــن تنـــوع زبانی. این کتاب چاپ ســـال ۲۰۲۵ اســـت و 
فکر می‌کنم یکـــی از مراجع مهـــم در زمینه گویش‌های 

زبان فارســـی خواهـــد بود. 

ناصر حبیبیان
گروه گفت وگو

گفت وگو

»شکرشکن شوند همه طوطیان هند/ زین قند 
پارسی که به بنگاله می‌رود.« این بیت حافظ 

شیرازی نشان از گستره زبان فارسی در روزگاری 
نه چندان دور دارد. روزگاری که زبان فارسی در 

گستره‌ای وسیع از دهلی تا سمرقند و تا تنگه 
بسُفُر، زبان علم، فرهنگ، سیاست و ادب بود. 

اما امروز این زبان چه جایگاهی در جهان دارد؟ 
آیا طعم قند پارسی همچنان فراتر از مرزها 

چشیده می‌شود و همان حلاوت پیشین را دارد؟ 
این زبان در آینده فرهنگی ما چه نقشی خواهد 

داشت؟ برای پاسخ این پرسش‌ها، با دکتر بهروز 
محمودی بختیاری استاد برجسته زبان‌شناسی 
و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به گفت‌وگو 

نشستیم. از دکتر بختیاری تاکنون ده‌ها جلد کتاب 
و صدها مقاله علمی و پژوهشی در حوزه های 

گوناگون تخصصی و عمدتاً با زمینه پژوهش های 
فارسی منتشر شده است. اثر اخیرش »راهنمای 

گویش‌ها و لهجه‌شناسی فارسی« به همراه 
دکتر علیرضا کورنگی که توسط انتشارات معتبر 

بین‌المللی اشپرینگر منتشر شده مرجعی مهم برای 
زبان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی، مردم شناسی و 

ایران‌شناسی است. 

گفت‌و‌گو با بهروز  بختیاری از جایگاه و گسترش گفت‌و‌گو با بهروز  بختیاری از جایگاه و گسترش 
 زبان فردوسی و شهریار در آستانه روز ملی شعر  زبان فردوسی و شهریار در آستانه روز ملی شعر 

و ادب فارسیو ادب فارسی

 گستره زبان فارسی گستره زبان فارسی
نشانه قدرت و چیرگی نشانه قدرت و چیرگی 
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